
shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک هفته نامه در

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد
یکشنبه / 2 مهر 1396/ شماره 263

پیامک شهرآرامحله : 30007289

حاج رجبعلی، میزبان مراسم قدیمی
 سوگواری اباعبدا...)ع(  است

شب اول؛ روضۀ قُرقی

   انگار هزینۀ شله از آسمان 
رسید

این روضه پنجاه‌شصت سالی می‌شود که به‌صورت 
مداوم برقرار است. حاج رجبعلی ناصریان حتی 
در سخت‌ترین روزهای زندگی‌اش که از نظر مالی 
در تنگنا و سختی بوده، بازهم به‌قول خودش در 
کار امام‌حسین)ع( نه نیاورده است. او می‌گوید: 
»روزهایی داشتم که واقعاً دستم خالی بود؛ حتی 
خرجی خانه را به‌ســختی فراهم می‌کردم، ولی 
خدا شاهد است که یک‌بار به فکرم خطور نکرد که 
مثلًا چون امسال پول ندارم، روضه را تعطیل کنم 
یا نذری ندهم. همیشه هم در این مشکلات لطف 
اباعبدا...)ع( شامل حالم شده است و هیچ‌وقت 
برای روضه‌اش درمانده نشــدم. یادم هست 
یک‌بار، شخصی از اهالی گفت که من امسال نخود 
دیمه کاشته‌ام و نذر دیگ شله شما باشد و بعد از 
برداشــت برایتان می‌آورم. خیالمان راحت شد 
که دست‌کم امسال یک‌قلم از اجناس شله جور 
شده است. یکی‌دو روز به محرم مانده بود که برای 
تهیۀ اقلام شله رفته بودیم. خانم آن شخص به ما 
گفت که قضیۀ نخودها منتفی است و به‌جایش 
مقداری پول می‌دهیم. راســتش را بخواهید ته 
دلم خالی شد، چون زمانی بود که از‌نظر مالی کمی 
دچار مشکل بودم. من که اهل رو زدن به دیگران و 
نسیه‌گرفتن نبودم، سراغ یکی از همسایه‌ها رفتم 
و گفتم که سفارشم را به دایی‌ات بکن که این یک‌قلم 
جنس را به ما نسیه بدهد. کنار کوچه ایستاده بودم 
که یک کمپرسی آمد و رانندۀ ناشناسش گفت که 
منزل ناصریان کجاست؟ خودم را معرفی کردم و 
اگر اشتباه نکنم 300هزارتومان پول به من داد. گفت 
که نذر سفرۀ ما کرده و بعدش هم رفت. با همان پول 

برای دیگ شلۀ آن سالمان نخود خریدیم.«.

   تنوری که حاجت می‌دهد

حاج رجبعلی می‌گوید از همان روزهای اولی که این روضه آغاز شده 
اســت تا همین امروز، زیر دیگ شلۀ نذری‌شان خاموش نشده، حتی 
زمانی که ازنظــر مالی در مضیقه بوده‌اند؛ اما بیشــتر از شــلۀ نذری 
خانوادۀ ناصریان، تنور نان‌پزی‌شــان معروف است که زن‌های محله 
برای چســباندن یک‌نان به دیوارۀ آن صف می‌کشــند: »ما نان سفرۀ 
امام‌حســین)ع( را هم خودمان می‌پزیم. با اینکه نان‌پختن به‌همین 
راحتی نیست و زحمت دارد، دوست نداریم که برای مراسم اباعبدا... 
چیزی کــم بگذاریــم. از آن‌جایی‌که گنــدم دیمه و عادیِ روســتای 
جُغری در مقایســه با گندم قُرقی خیلی بهتر است، خودمان می‌رویم 
و به‌اندازه‌ای که لازم داریم، از کشاورزهای آن‌جا می‌خریم و می‌دهیم 
که برایمــان آرد کنند. غیر از این، همۀ آن‌هایی که خبر دارند ما روضه 
داریم، اگر نذری داشته باشند، چند‌روز قبل از محرم یا زنگ می‌زنند 
و خبر می‌دهند یا خودشــان می‌آینــد و برایمان گونــی آرد می‌آورند 
تا به‌لطف خدا و سیدالشــهدا)ع( حاجتشــان برآورده شــود. کم هم 

نبوده‌‌اند کسانی که از این تنور حاجت گرفته‌اند.«.
ســوگوار قدیمی شــهیدان کربلا می‌گوید: »روز پیش از مراســم که 
زمان پخت نان است، باید باشید و ببینید اینجا چه خبر است. بیشتر 
زن‌های محله بــرای کمک می‌آیند؛ از درســت‌کردن خمیر گرفته تا 
آماده‌ســازی تنور و کارهای دیگر. باور کنید اینجا صف می‌کشــند و 
سر و دست می‌شکنند تا به‌خاطر حاجتی که دارند، دست‌کم یک‌نان 
بپزند. همین چندوقت پیش کسی اینجا بود که زندانی داشت و خیلی 
تلاش کرد که آزادش کند، ولی نتوانست. آخرسر نذر همین تنور نان 

کرد و چند‌ماه بعد زندانی‌اش آزاد شد.«.

   هیچ‌وقت غذا کم نمی‌آمد

حرف از دیگ شله و نذری که می‌شود، حاج رجبعلی یاد خاطره‌ای از 
پدربزرگش می‌افتد و بعد از کلی سبک‌و‌سنگین‌کردن بالاخره برایمان 
تعریف می‌کنــد: »زمانی که پدربــزرگ خدابیامرزم نــذری می‌داد، 
از روســتاهای دور و نزدیک، هیئت‌ها و دســته‌های زیــادی به قُرقی 
می‌آمدند. وقتی به مسجد می‌رسیدند و عزاداری‌شان تمام می‌شد، 
سفره‌ای پهن می‌کردند و به‌رســم مهمان‌نوازی از مهمان‌ها پذیرایی 
می‌شد. مرحوم پدربزرگم جلوِ مسجدجامع قُرقی، درست کنار همان 
چنار قدیمی مشهور، می‌نشست. مردمِ قُرقی هم که می‌دیدند او دمِ 
درِ مسجد نشسته است، به احترامش داخل نمی‌شدند تا آن‌هایی که 
از بیرون به اینجا آمده‌اند کامل پذیرایی شــوند و بعد اهالی به مسجد 
بروند. با وجود اینکه به تعداد زیــادی از مردم ناهار می‌دادند، در این 

سال‌ها هیچ وقت نشد که بگویند غذا کم آمده است.«.

   چراغ اول را ما روشن می‌کنیم
درحالی‌کــه خیلی‌ها با آغاز ماه محــرم، به‌قول معروف دهــه می‌گیرند و 
10 شــب عزاداری برپا می‌کنند، یا همــۀ توانشــان را می‌گذارند که یک 
روز از تاســوعا یا عاشــورا را خرج عزاداران امام حســین کنند، حاج آقای 
ناصریان فقط شــب اول محرم را روضه می‌گیرد. وقتی دلیل این کار را از او 
می‌پرسیم، این‌طور پاســخ می‌دهد: »ما چراغ اول عزاداری‌های قُرقی را 
روشن می‌کنیم و این برای خانواده‌مان افتخار است. شاید باورتان نشود، 
ولی خیلی از اهالی اصلاً با همین روضۀ شب اول محرمِ ما، متوجه می‌شوند 
که ماه عزاداری شروع شده است. الان دیگر بسیاری از مردم محل و حتی 
روســتاهای اطراف مثل »فارمد« و »تبادکان« و ... می‌دانند که شب اول، 
مراسم ماست و خودشــان را به این‌جا می‌رســانند. از زمان برپاشدن این 
روضه، در خود قُرقی هیچ هیئت و یا شــخص دیگری شــب اول، مراســم 

عزاداری نمی‌گیرد.«.
شهروند باســابقۀ محلۀ شهیدشــهریاری ادامه می‌دهد: »همان‌طورکه 
گفتم روشن‌کردن چراغ اول عزاداری برای ما خیلی مهم است و نوعی ارج 
و قرب شــمرده می‌شود. در طول این ســال‌ها خیلی‌ها از همین قُرقی به 
من پیشنهاد داده‌اند که شما شب دوم محرم مراسم را برگزار کنید، ولی ما 

زیربار نمی‌رویم که این نذر را حتی یک‌روز جابه‌جا کنیم.«.

   دعوت به‌رسم سنت

ســنت‌های روضۀ قدیمی حاج رجبعلی هنوز، حتی بــرای دعوت‌کردن 
از مردم، پابرجاســت؛ مثل امروزی‌ها خبری از پیامک و تلگرام و این‌جور 
چیزها نیست. اطلاعیۀ مراسمشــان از بلندگوی مسجد پخش می‌شود: 
»از همان قدیم رســم بود که یکی‌دو روز قبل از شروع محرم به مؤذن‌های 
مســجد قُرقی و مساجد روســتاهای دور‌ و بَر می‌ســپردیم که بعد از اذان 
مغرب و عشــا اعلام کنند که فلان‌شب در مسجدجامع قُرقی روضه برگزار 
می‌شود. هنوز هم این رسم را داریم و خودم می‌روم به مؤذن‌ها می‌گویم که 
اعلام روضۀ ما یادتان نرود. وقتی هــم که دایی‌ام فوت کرد و من عهده‌دار 
برگزاری مراسم شدم، تا چندسال برای اهالی دعوت‌نامه می‌بردم. خیلی‌ها 
فکر می‌کردند که مال عروســی است و به طعنه می‌گفتند: »نزدیک محرم 
می‌خواهید بزن‌و‌بکوب راه بیندازید؟!«. یک رســم دیگر هم که از همان 
پنجاه‌شصت سال پیش مانده، نصب پارچۀ ســیاه مزیّن به نام اباعبدا... 
است که از یک‌ماه قبل از محرم سردرِ خانه می‌زنیم. این خودش یک‌جور 
اعلان است و هرکسی که رد می‌شود می‌فهمد که امسال هم عزاداری شب 

اول محرم ما برپاست.«.


